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هادى حيدرى  […]
ــرى كارتون)  ــور (و به تعبي «كاريكات
به ويژه از نوع اديتوريالش، هنرى ا ست ذاتا 

راديكال؛ تندوتيز و صريح و […]. » 
ــور و كارتون  هاى  ــده آثار كاريكات گزي
ــه «انجمن  ــدرى در مجموع ــادى حي ه
جمجمك ها»ى نشر نظر منتشر شده است. 
اين كتاب گزيده اى از بيش از يك دهه آثار 
ــردارد. برخى از اين كارها نقطه  او را در ب
ــوب  ــه حيدرى محس ــى در كارنام عطف
مى شود، از اين رو با حاشيه نوشتى از ديگر 
ــته شده است.  آثار اندكى متمايز و برجس
مثلا كنار طرح «صادق هدايت» آمده است: 
«بوف كور صادق هدايت را اولين بار 17ساله 
ــا، فضاى  ــدم. از آن روزه ــه خوان بودم ك
هولناك تيره اى در ذهنم مانده. ساده ترين 
برداشتم از چهره هدايت را در اينها خلاصه 
ــث، دو دايره و چند خط  ــردم: يك مثل ك
به عنوان سبيل!» يا اين حاشيه نوشت كه 
ــته بندى و  حيدرى در آن به نوعى به دس
بازتعريف آثار يك دوره پرداخته: «سال هاى 
1376 تا 1380، سال هاى جست وجو بود 
ــه بتوانم مفاهيم  ــيوه اى ك براى يافتن ش
ــب كارتون  هايم انتقال  ــى ام را در قال ذهن
دهم. روزهاى تجربه گرايى. به خاطر همين 
ــت كه برخى كارهاى اين دوره از خط  اس
ــطوح يكپارچه سياه وسفيد تشكيل  و س
شده اند، بعضى هايشان با خط و هاشور و 

برخى هم تلفيقى از همه اينها.» 

ــاب، تاريخى تصويرى  با ورق زدن كت
ــه از روزگار ما روايت  ــت كم يك ده از دس
ــاى اين  ــداى از كاريكاتوره ــود. ج مى ش
مجموعه -كه همگى به گونه اى با مفهوم 
ــان،  اميد پيوند دارد و حتى تلخ ترين هاش
ــن و فردايى بهتر  نويدبخش روزهاى روش
است، ابتداى كتاب دو يادداشت خواندنى 
ــت. «هادى  ــده اس ــوان مقدمه آم به عن
ــرم، آزاد در محتوا»  ــير در ف حيدرى، اس
ــمس (ماشاءاالله  عنوان مقدمه محمود ش
ــت. اين روزنامه نگار  شمس الواعظين) اس
ــادى  ــام ه ــد: «ن ــوت مى نويس پيشكس
حيدرى، طراح و كاريكاتوريست ايرانى با 
ــات گره خورده  روزنامه هاى عصر اصلاح
ــت، حتى اگر روزنامه هاى اين عصر را  اس
ــم كه هادى حيدرى و  تريبون هايى بداني
ــتعدادهاى  ــتفاده از آنها، اس ديگران با اس
ــد، اما نكته  ــود را پرورش دادن ــرى خ هن
جالب توجه اينكه هادى حيدرى از معدود 
ــالت خود  ــت كه كار و رس هنرمندانى اس
ــان دوره طلايى روزنامه هاى عصر  را با پاي
ــت...  اصلاحات پايان يافته تلقى نكرده اس
همچنان به كارش ادامه داده و مى دهد...» 
ــدرى در  ــت كه هادى حي ــد اس او معتق
طرح ها و كاريكاتورهايش هنوز از قالب ها 
و سبك ها و شكل هاى دوران اوليه كارش 
استفاده مى كند، چيز زيادى به آن نيفزوده 
است، گويى مى خواهد از سبك ساده اش 
ــود، محتواى پيام هايش غنى تر و  جدا نش
ــت، اما در شكل هنوز به  پرمعنا شده اس

سنت خودساخته اش وفادار است.» 
ــز در مقدمه اى  ــى ني ــعود مهراب مس
خواندنى با عنوان «هادى حيدرى […]» 
ــب كاريكاتور و  ــد: «در وجه غال مى نويس
كارتون اديتوريال حاصل نگاهى مصلحانه 
ــت و با اهدافى مخاطره انگيز طراحى  اس
ــود، اما همواره سلسله بى پايانى از  نمى ش
ــت هاى مخاطره برانگيز اين هنر و  برداش

حرفه شريف را احاطه كرده است.»

سرخط

كاريكاتور رسانه اى دچار سوءتفاهم

رابطه گيرى آدم ها در جامعه، عملا 
براى رسيدن به تفاهم است، تفاهم 
از فهم درست هر فرد، از خويشتن و 
از ديگرى شروع مى شود، به ادراك 
هستى از هماهنگى آدمى با جهان 
و هستى مى رسد. اما روابط انسانى 
– خواسته و ناخواسته – در شرايط 
اجتماعى نامعقول، دچار سوءتفاهم 
مى شود، چون بسيار كسان با ترس 
و طمع و اجبار، از مرز هم انديشى و همدلى با ديگران عبور مى كنند و 
وارد فضاى گسترده سوءتفاهم بشرى مى شوند. دنياى ما شوربختانه، بر 
شكل هاى متنوع گسترده اى از سوءتفاهم ها شكل گرفته كه در درازناى 
زمان بدل به نوعى تفاهم جديد بين افراد با خود، با ديگران و فضاها شده 

است: يك تفاهم نابهنجار و اشتباه آميز. 
ــوءتفاهم همگانى برمى كشد و  طراح طنزپرداز، پرده از روى اين س
ــى و بازيچه بودن آدمى در  ــد با اثرش، روابط ناعادلانه اجتماع مى كوش
شبكه هاى قدرت باشد. پيداست «افشاى راز خلوتيان» به مذاق آنان كه 
بازيگر يا بازيچه اين شرايط اند خوش نمى آيد. طنزانديشان كه منادى 

تفاهم واقعى اند، همواره قربانى سوءتفاهم مى شوند. 
ــدرى» در كتابى كه «چاپ  ــه آثار طنز تصويرى «هادى حي مجموع
ــواره كه همزمان براى  ــر كرده (در همان قد و ق ــر نظر» از او منتش نش
ــت ديگر ما چاپ كرده بود) به دست من  «بهمن رضايى» كاريكاتوريس
ــت، طرح هاى او را در روزنامه هاى مورد علاقه ام – از جامعه  رسيده اس
ــرايط  ــرق – پى گرفته و ديده ام كه چگونه اين طراح پرمايه در ش تا ش
متفاوت هيچ گاه از پا ننشسته و در هر فرصت محدودى كه يافته، رابطه 
قلم حقيقت جويش را با بينندگان كنجكاو حفظ كرده و گسترش داده 

است. او وظيفه اصلى يك كارتونيست را حضور در رسانه مى داند و در 
اين كار سخت كوشاست اما نه به قيمت از دست نهادن اصول اعتقادى 
خود و وظيفه آگاهى بخشى رندانه اى كه بر عهده كارتونيست روزنامه 
است. مضمون بيشتر كارهاى او همسويى با مقالات عمده اى است كه 
در يك دوره قضاياى سياسى/ اجتماعى را در روزنامه ها بازتاب مى دهد، 
ــت و موضوعاتى چون آزادى انديشه و بيان،  اين فضا طبعا انتقادى اس
ــفيد سياسى، قيچى جرح و تعديل  ــياه و س صندوق آرا و مهره هاى س
ــق،  حتى حذف آثار و افكار، مفاهيمى چون تنش گرايى، همدلى و عش
توهم، خودشيفتگى فريبكار؛ موضوع كارتون هاى اوست. همچنين توجه 
به مسايل ميهنى و مردمى و اندكى اميد به آينده و آرزوى بهبود شرايط... 

در اينجا برق رفت... 
پس از نيم ساعت برق آمد، مونيتور را روشن كردم سطرهاى زيادى 
ــت در روزنامه ها از زمان  را كه در باب محدوديت تاريخى كاريكاتوريس
ــته بودم به علت حفظ نكردن به موقع، پاك  ــروطيت تا حالا نوش مش
ــده بود. دلم سوخت براى پاك شدن پاراگرافى كه در آن اشاره كرده  ش
بودم به وضع طراحان طنز انديش كشور. يكباره متوجه شباهت غريبى 
شدم بين عملكرد ارباب جرايد، با جريان برق رفتگى؛ كه چگونه هردو 
خواه و ناخواه، به محو يك قسمت يا كل اثرى كه نمى پسندند مبادرت 
ــد يا كارتون هاى حيدرى.  ــته هاى من باش مى ورزند، خواه آن اثر نوش
هركس كه در رسانه هاى جمعى كار مى كند پس از مدتى از اين برق 
ــود، حذف و محوشدن، انگار  گرفتگى و پاك سازى شگفت زده نمى ش
ــرايط بنيادى كار در رسانه هاست. حيدرى بر اين نكته بيشترين  از ش
ــناخت و تحمل ديگران به اندازه  ــانه آزادانديشى، ش تاكيد را دارد. نش

خودمان است. 
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صفحه 8 گفت وگو با محمود حدادى، درباره «ديوان غربى- شرقى» گوته

صفحه 9 سخنرانى «نلسون ماندلا» در اتحاديه نويسندگان آفريقا

صفحه 10 روزنامه

هنر آن پديده اى ست كه من نمى فهمم چيست؛ 
به همين جهت با هر اثر ذوقى- هنرى كه مواجه 
ــوم حيرت مى كنم. اين اثر مى تواند يك  مى ش
لبخند، حركت يا يك واگشت تن در صحنه تئاتر 
ــيم هاى ساز باشد، يك  ــد، يك زخمه بر س باش
حركت قلم ناگهانى بر حاشيه يك نقش باشد يا 
خط هايى كه با آنها طرحى پديد آمده است مثل 
مقراض. مقراض و كاغذ و قلم اجزايى هستند كه 
ــور»، زياد به آن پرداخته  در هنر اغراق «كاريكات
شده؛ اما از آن كه اين سه جزء همواره در جدالى بى سرانجام به سر برده و به سر مى برده اند، 
موضوعشان هم كهنه نمى شود و كهنه نشده است. قلم بر كاغذ، نوعى سلطه خط بر ورق 
سپيد است و خط بر كاغذ نوعى ثبت يك فرضيه است و مقراض در مقابل آنها يك تهديد 

هميشه است. اين بار هادى حيدرى با اين سه عنصر كار ديگرى انجام داده است و آن بيان 
ــت. از يك سو بى پروايى آدمى قلم بر دوش، بى توجه به تيغه اى كه آماده  يك دوييت اس
ــو فريبكارى مقراض است. كاغذ هم عرصه است، خاموش  ــت و از ديگر س فرودآمدن اس
ــده و قلم نه بر كاغذ مماس  و نامعترض. يك بال مقراض اين بار از خانواده اره انتخاب ش
شده و جز آن بلكه چون بيل كه بر شانه دهقانى خوش خيال، روى دوش مردى - جوانى

خوش باور راه افتاده است تا پله هاى تعالى را بپيمايد! قلمچى خوش باور پله ها را سه تا- يكى 
ــتد؟! اما نمى بيند و نمى داند يا  بالا مى رود. بالا مى رود كه لابد بر فرازتر پله تعالى به ايس
نمى خواهد سر در بياورد كه آن والاترين پله هاى پندار كه وى مى پيمايد به كام، به عمق 
ــود و آن كام فروكشاننده و خرد كننده اره ماهى واره اى ست كه  كام مقراض منتهى مى ش
ــده تا دندان هايش پلكانى باشد و فك هاى گشاده اش در كار  اين بار به مقراض تبديل ش
ــرنوك  ــپيد، س بلعيدن همه آفتاب روى صفحه كاغذ طراحى. مردى- آدمى به رنگ س
قلمى سپيد از پهنه آفتاب از پلكان بالا مى رود... بالا مى رود تا به كجا برسد؟! كه فرو برود؟  

 پلكان سياه است و دهانه مقراض آفتابى و مرد سپيد و نوك قلم سپيد و گام ها مطمئن 
ــاده تر، واضح تر و عجيب تر هم ممكن مى شود؟! اين است كه هميشه حس  و... از اين س

مى كنم هنر چيزى ست كه آن را من نمى فهمم و با هربار برخورد با آن حيرت مى كنم. 
ــت ها قطع، كله تراشيده، دستى ندانم كه؟ - دهان مرد كله   هم در طرحى ديگر دس
تراشيده، چشم ها وادريده، دهان  بسته، اما لب ها و دهان و لابد زبان پشت دست ندانم كه 

را شكافته تا بگويد مى گويم لابد؛ و اين عجيب نيست؟! 
ــده بود.  ــيم پيچ ش ــت؛ چون نكُ - فكش س ــى در منقار» نداش ــى برگ گل ــا «بلبل ي
ــناتى هم داشته باشد يكى ش همين ساخته شدن زمينه هايى  بارى... اگر سياست محس
براى ايجاد كاريكاتوريست هاست، هنرى كه كهنه نمى شود؛ چون قدرت و سياست هم نو 
نمى شوند؛ البته در هر قاعده استثنايى هم ممكن است يا بايد فرض كنيم ممكن است! بارى 
سلام مرا برسانيد به آقاى هادى حيدرى كه مرا به ياد نخستين آشنايى هاى من با كاريكاتور 

مطبوعاتى در «كتاب هفته» انداخت با قلم تواناى مرتضى مميز- كه يادش زنده باد. 

چند سال پيش يكى از دوستان همكار كه تازه به خارجه 1  
مهاجرت كرده بود و حالا هم مشغول خوردن آب مملكت 
ــت در روز خبرنگار پيامى را براى دوستانش از جمله  فرنگ اس
بنده ارسال كرد مبنى بر اينكه: «بازيگران سيرك! روزتان مبارك» 
من هم جواب دادم: «آفرين به شما كه از جرگه بازيگران سيرك 
مطبوعاتى خارج شدى.» البته اين دوست خبرنگار در نهايت از 
پيام خود پشيمان شد. جوگير شده بود. ذوق كرده بود كه رسيده 
به فرنگ. خود من هم روزهاى اول كه هنوز عرقم خشك نشده 
بود كمى جوگير بودم. البته سفر من تحصيلى بود و نه شغلى. 
نيمه كاره هم ول كرديم برگشتيم مام ميهن. گفتيم همين جا به 

دنيا آمديم همين جا هم جام رحمت را سر مى كشيم. 
ــد هم كه افتاديم تو كار مطبوعات. اول خارجى و بعد كه  بع
ديديم هوا پسه ول كرديم چسبيديم به امور داخله. كم و زيادش 
ــش و بدوبيراه هم زياد خورديم از  ــم. ما مانديم و فح را پذيرفتي
دوست و غريبه. فس ناله هم نزديم. تا اينكه شكر خدا گويا كمى 
اوضاع بهتر شده.  قصد من اهانت به فردى نيست و فقط از بس 
ــيده حرف زدم در اين فرصت كه براى  رسمى نوشتم و اتو كش
دوستم هادى حيدرى مى نويسم مى خواهم راحت تر باشم. ترسى 
ــوول خوش تيپ يا سردبير  هم كه ندارم. نهايت اينكه مديرمس
ــارج از عرف بودن  ــت را به علت خ ــر از جان كل يادداش عزيزت
ــال پيش بود كه به هادى  ــد دور.  بگذريم. يكى دو س مى اندازن
گفتم: «بغض گلوم رو گرفته بيا يك چيزى از زندگى تو بسازم. 
ــروع كردم ضبط  ــتم و ش قبول كرد. من هم يك دوربين برداش
ــكلات كار روزنامه نگارى در ايران  كردن. از كارهاش گفت و مش
ــه بايد صبوري كرد. از همه مهم تر چيزى گفت كه مثل  و اينك
ــاده اى بود:  مايع حياتى، مثل آ ب قند حالم را جا آورد. جمله س

«روزنامه نگارى در ايران زنده است. هرچند مشكلات زياد است اما 
مطبوعات ايرانى با همين نيمه نفس از پا نيفتاده.»

ــتان كه جايى  ــن جمله برمى گرده به ادعاى يكى از دوس اي
ــت.» البته  ــد: «روزنامه نگارى ايران مرده اس مرقوم فرموده بودن
خيلى ها جواب اين دوست عزيزمان را دادند اما حرف هادى مزه 
ديگرى داشت. حالا اميدوارم يك روز بتونيم اين چيزهايى رو كه 
هادى تو فيلم گفته حداقل به بچه هاى مطبوعاتى نشان دهيم. 

چندين ساله كه با هادى در ارتباط نزديك هستم. مى شه 
ــده  گفت هر جا كه او رفته من هم بودم حالا چرا اينطورى ش
نمى دونم. به هم اعتماد كامل داريم و حرف هم رو مى فهميم. 
ــخصيتى من پارتيزان هستم و برعكس هادى  گرچه از نظر ش
ــن اختلافى با هم  ــال ها بدون كوچك تري ــور. اما س آرام و صب
ــدرى يك خصوصيت  ــم. هنر هادى حي ــرده و مى كني كار ك
ــت. هربار كه در تحريريه  ــژه داره و آن هم تغيير پياپى اس وي
همديگر رو مى بينيم كارهاى جديدش رو به من نشان مى ده و 
نظرخواهى مى كنه. درست برعكس بسيارى هنرمندان فخيم و 
جليل القدركه نمى شه بهشون كوچك ترين انتقادى كرد، هادى 
ــط را در نهايت  ــت و غل ــلا انتقادها را گوش مى ده و درس كام
خودش انتخاب مى كنه. اين ويژگى بسيار مهمى است. نوعى 

ظرفيت كه هر كسى نداره. 
ــتان كوتاهى را  ــانس آورده. يك داس از اين بابت خودش ش
ــتاد بزرگ كه در يادداشتى به  ــط بگم از يك اس هم همين وس
ــتان  ــتاد به دو نفر از دوس ــان انتقادى كرده بودم. اين اس آثارش
نزديكم گفته بود: «اصلا فلانى اين كارها را نديده و همين جورى 
ــر كينه حرفى زده.» حالا چه كينه اى دارم از ايشان؟ خودم  از س

نفهميدم. بعد متوجه شدم اين يك تاكتيك دفاعى ايست كه به 
جاى جواب مستقيم از سمت ديگرى به موضوع حمله مى كنند 
بعد هم يادشون مى ره چى گفتند. چند وقت بعد از اين ماجرا، 
خود اين استاد به شكل ديگرى نكاتى را كه من به عنوان انتقاد 
ــكايت  ــرح كرده بودم را تكرار كردند البته در قالب گله و ش مط
ــون خودش داراى نگاه  ــينماى ايران.  حيدرى چ از موقعيت س
انتقادى است طبيعتا از مورد انتقاد قرار گرفتن برآشفته نمى شود. 
بارها نكته هايى به ذهنم رسيده و مستقيم و بدون رفتن به سمت 

لفافه گويى و كادوپيچ كردن، موضوع را به حيدرى گفته ام. 

ــوص در قالب اديتوريال راه رفتن بر 2   هنر كارتون به خص
روى لبه تيغ است. هرچه وضوح بيشتر دريافت مستقيم 
راحت تر و دردسرها هم بيشتر. اما هنرمندان كارتونيست راه هاى 
ديگرى را نيز براى بيان انتقادات خود پيدا كرده اند و آن اشارات 
نمادين است كه تا حدودى، تكرار مى كنم تا حدودى مى تواند 
مارپيچى جهت خلاصى از ايجاد سوءتفاهمات را به وجود آورد.  
حيدرى در اين ميان نيز با تجربه چندين و چند ساله در عرصه 
مطبوعات اين نكته را درك و به شكلى دست به خلق اثر مى زند 
كه بتوان تفاسيرى آزاد حتى خارج از متن را ارايه داد. موضوعات 
مورد استفاده حيدرى متنوع و همگى در بستر اجتماعى شكل 
مى گيرد اما همگان شمول و عام هستند. بدين معنى كه بسيارى 
از كارتون هاى وى را هر شخص در هر جاى جهان مى تواند درك 
و تفسير كند. اكثر آثار او ماهيت بومى ندارند پس جهانى هستند 
ــر گيتى درگير آنها  و در ارتباط با موضوعاتى كه مردمان سراس
هستند. عدالت، آزادى، حق انتخاب، فساد در هر شكل و مقدار 
و ساير مفاهيمى كه انسان مدرن هر روز با آن دست به گريبان 

است. ايده آليسم حيدرى در زير لايه هاى واقعيت موضوعاتش 
نهفته است. او چيز زيادى نمى خواهد جز يك آرمانشهر كوچك 
ــت آوردنش كار ساده اى نيست. او نيز به دنبال  كه گويا به دس
شادى اى است كه سال هاى سال يا بهتر بگويم قرن هاست كه 

انسان پى جوى آن است اما جز رنج چيزى نيافته است. 
اخيرا به همت موسسه فرهنگى و پژوهشى چاپ و نشر نظر، 
ــده است.  ــر ش مجموعه اى از آثار هادى حيدرى راهى بازار نش
ــامل بيش از 80 كارتون و كاريكاتور كه به طور  مجموعه اى ش
مستقيم در قالب مطبوعاتى ارايه شده است. اين قالب مى تواند 
ــخصى و حرفه اى هنرمند، مخاطب را به درون  بدون معرفى ش
فضاى كارى وى يعنى مطبوعات راهنمايى كند. استفاده از بريده 
جرايد در برخى صفحات جوهر آثار حيدرى را مشخص تر كرده 
است. اما از سمتى ديگر همين قالب مطبوعاتى هنر حيدرى را 
از حالت استقلال آن خارج و وابستگى آن را به ژورناليسم زياد 
كرده است. گزين گويه هاى حيدرى در چند صفحه كه به نوعى 
گزارش كار محسوب مى شود بيننده را از انگيزه و آغاز خلق اثر 
ــازد.  وى در عرض اين چند سال از شكلى به شكل  آگاه مى س
ــت و تجربيات جديدى را در فرم و  ديگر تغيير ماهيت داده اس
محتوا به دست آورده. اين نظر درست در نقطه مقابل يادداشت 
ماشاءاالله شمس الواعظين است كه در ابتداى همين كتاب گفته 
فرم هادى حيدرى تغيير نكرده و ثابت مانده، برعكس خطوط 
حيدرى تكامل يافته اند. ديگر احتياط كارى هاى گذشته را در به 
ــپكتيو و  كارگيرى رنگ و در تركيب بندى ندارد. زمانى از پرس
ــت حسابى درگير آن است  عمق ميدان غافل بود اما مدتى اس
و تركيب بندى و وزن عناصر صفحه را بيشتر و دقيق تر رعايت 
ــخصيت هاى  ــترى مى كند و ش مى كند. به آناتومى توجه بيش
ــده اند.  و دست آخر اينكه چون رو  كاريكاتورهايش واضح تر ش
به خورشيد راه مى رود گاهى اشعه و تابش شديد چشم هايش 
را مى زند اما او اهل باران نيز هست.  تر و تازه قدم بر مى دارد به 
خداى خودش اس  ام اس مى زند كه شجاعت مى خواهد. راستى 

هادى سلام ما را به باران برسان. 

درباره دفتر نقش هاى هادى حيدرى

گام هاى تعالى در خطوط شكسته!!! 

نگاهى به كارتون هاى هادى حيدرى به انگيزه چاپ كتاب گزيده آثارش

عابر كوچه خورشيد

جواد مجابى

 عليرضا اميرحاجبى

محمود دولت آبادى

كتاب «هادى حيدرى» پيش از آنكه حكم يك «گزيده آثار 
كارتون و كاريكاتور» را داشته باشد؛ آلبوم تصاوير و خاطرات 
ــت. با اين تفاوتِ محتوايى كه اينجا خبرى از  يك دوران اس
ــيك و لبخندهاى مصنوعى پرسوناژهاى جلو  ژست هاى ش
دوربين نيست؛ كه دست چينى است از خارستانِ ناملايمات 
دو دهه اخير. مرد مى خواهد كه كتاب هادى را عامدانه بگيرد، 
بى طرفانه ببيند و منصفانه بپذيرد! يكايك تصاوير اين كتاب 
ــم آمده اند و نه براى  ــه به قصد خوش آمدن ديگران گرده ن
ــده اند. بى پرده اند و تلخ و  ــتاره گرفتنِ خالقشان، خلق ش س

افشاگر؛ چراكه هنرمند موردنظر ما فرزند خوانده ژورناليسم 
است و نه نازپرورده هنر! تكليفش با خودش مشخص است و 
هدفش معين. آگاهانه قدم در راهى نهاده كه شكل تصويرى 
ــتين طرح اين كتاب ارايه شده است. اينجا  آن نيز در نخس
صدايى اگر مى شنويم، صحبت سرما و دندان است.  طرح هاى 
پيشِ رو تكنيك محور نيستند؛ از اين روست كه به شخصه در 
مقابل هر فريم از كارتون هاى كتاب موردنظر، به طور معمول 
ــم، دنبال  ــاى آنكه بحث جذابيت بصرى را پيش بكش به ج
ــان و نيز سرشاخه هاى عينى شان در  ريشه هاى مفهومى ش
جامعه مى گردم. اين را به حساب كم اهميت جلوه دادنِ «فرم» 
و«ارايه» نمى گذارم چرا كه در كتابِ «هادى حيدرى» مدارك 
ــم دال بر كنكاش هاى پى درپى او در ابزارها،  از  مكتوبى داري
ــزى و راپيدوگراف گرفته تا نرم افزارهاى ديجيتالى و  قلم فل

ــتر كارتون هاى جمع شده در اين  اين اواخر قلم نورى .  بيش
مجموعه، پيش تر در روزنامه هاى معتبر داخلى منتشر شده 
و بازخوردهاى سرد و گرم روزگار را تجربه كرده اند. حال در 
يك مجموعه 112صفحه اى رنگى توسط نشر نظر، بازپخش 
ــت اين كتاب «نسل آينده»، ــوند تا به زعم كارتونيس مى ش

روزگار پدرانشان را از دريچه اين كارتون ها ببينند و به قضاوت 
بنشينند. گرافيكِ كتاب، ساده، بى آلايش و در نگاه اول ميزبان 
خوبى براى محتواى آن است. با اعتراف به اين  نكته كه عنوان 
ــاب تصوير«جمجمه» بر  ــا» و نيز انتخ «انجمن جمجمك ه
ــرى از كتاب هاى كارتون، چندان خوشايند  پيشانى اين س
به نظر نمى رسند؛ اما بايد دست ناشر فرهيخته اين مجموعه را 
براى توجه مادى و معنوى به هنر مهجور كارتون و كاريكاتور، 

به گرمى فشرد. 

صحبت سرما و دندان است! 
 حسن كريم زاده

 طراح گرافيك و كارتونيست
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